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  چكيده

جامعة اسلامي بـه دليـل اهميـت ارزشـهاي فرهنـگ اسـلامي، مراكـز فرهنگـي فراوانـي را               
بـا  . تأسيس كرده و نيروي انساني و امكانات قابل توجهي را در اختيار آنان قرار داده است               

رسـد كـه ايـن مراكـز بـه             فرهنگـي، بـه نظـر مـي        گذشت سه دهه از فعاليت اين مؤسـسات       
يكي از دلايل اصلي . موفقيت چنداني در جهت رشد و تعالي فرهنگ اسلامي نايل نيامدند          

هاي فرهنگـي   ريزي ها، عدم توجه به اصول تربيت فرهنگي در مديريت و برنامه          اين ناكامي 
ن مقالـه كـه يـك       در اي ـ .است كه مطالعه و تبيين اين اصول از اهداف ايـن پـژوهش اسـت              

اي ضمن ارائه تعريفي جـامع از فرهنـگ،           تحقيق بنيادي است، سعي شده با روش كتابخانه       
شناسـي و     ترين اصول حاكم بر پرورش فرهنگي با تأكيـد بـر منـابع اسـلامي و روان                  ه مهم 

سخنان مقام معظم رهبري پرداخته و به اين سؤال اساسي پاسخ داده شود كـه علـت اصـلي                   
ملكرد متوليّان فرهنگي چيست؟ فرهنگ هر جامعـه شـامل سـه جـزء اصـلي                بازدهي كم ع  

اعتقادات، عادات و رفتارهاي حاكم بر آن جامعه و راه انتقـال يـا كـسب آن نيـز از طريـق                      
بنابراين، در پرورش و انتقال ابعاد و اجزاي فرهنـگ نيـز بايـد اصـول                . تعليم و تربيت است   

  .گرفته شوددهگانة حاكم بر تعليم و تربيت در نظر 

ب
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  مقدمه
در حال حاضر در كشور ما متولّيان فرهنگي متفاوت و بسياري وجود دارند كه هـدف اصـلي همـة                     

دين مبين اسلام و به عبارت ديگر، تربيت ديني جوانان و ساير اقشار             آنها تعميق و گسترش فرهنگ      
  :توان به مراكز ذيل اشاره كرد به عنوان مثال مي. جامعه است

ــه،         ــشكيلات تابع ــام ت ــا تم ــلامي ب ــاد اس ــگ و ارش ــي، وزارت فرهن ــلاب فرهنگ ــوراي انق ش
اي اينترنتي، سازمان تبليغـات     ها، سايته   ها، مجلات، صدا و سيما و ساير رسانه         ها، روزنامه   خبرگزاري

ــساجد و      ــسيج و پايگاههــاي مقاومــت م ــان، ب ــه و مجموعــة مبلّغ ــشكيلات تابع ــا تمــام ت اســلامي ب
ها و مراكز اداري سراسر كشور، ائمه جمعه و ستاد اقامـه نمازهـاي جمعـه سراسركـشور،                    وزارتخانه

 امـر بـه معـروف و نهـي از          ستاد امور مساجد و ائمه جماعات سراسر كشور، ستاد اقامـة نمـاز، سـتاد              
عقيدتي سياسي در مراكز نظامي، نهاد نمايندگي مقام معظـم رهبـري در دانـشگاهها بـا      -منكر، دفاتر 

هـاي علميـة      ها، سازمان ملي جوانان، حـوزه       هنري شهرداري -تمام تشكيلات تابعه، سازمان فرهنگي    
ت پژوهـشي دينـي در      هـاي دينـي، بنيادهـا و مؤسـسا          سراسر كشور، مؤسسات آموزشي و دانـشكده      

هـا در سـطح كـشور، معاونـت تربيتـي       سراسر كشور، آستان قدس رضوي و آسـتان مراقـد امـامزاده    
 ها و مراكز و مؤسسات ديگر، تـشكلّها   وزارت آموزش و پرورش و معاونت فرهنگي ساير وزرتخانه        

 دانـشگاهها،  أتها و مؤسسات خيريه، انجمنهاي اسلامي موجـود در        و بنيادهاي مستقل مردمي نظير هي     
ها و مراكز ديگر، و دهها متولّي فرهنگي كوچك و بزرگ ديگر كـه جمعـاً در                 سازمانها، وزارتخانه 

اين مراكز، ميليونها نفر نيرو به طور مستقيم مشغول به كار بوده و در هـر سـال، دههـا هـزار ميليـارد                         
ر از مجموعه دفاتر نهـاد  در درون دانشگاهها نيز غي .شود تومان بودجه صرف فعاليتهاي فرهنگي مي

ها و خوابگاههـا؛ معاونـت دانـشجويي          ائمة جماعات دانشكده   نمايندگي مقام معظم رهبري همراه با     
فرهنگي دانشگاهها، معاونـت فرهنگـي جهـاد دانـشگاهي، بـسيج دانـشجويي، كاركنـان و اسـتادان                    

يي و گـروه معـارف   هـا، كانونهـاي قرآنـي و هيأتهـاي دانـشجو          دانشگاهها، انجمن اسلامي دانشكده   
در زمينة فرهنگ، نكات ذيل قابل ذكر       . باشند  دانشگاه و بخشهاي ديگر مشغول فعاليت فرهنگي مي       

  :است
اين مراكز با وجود داشتن تنوع و تشكيلات عريض و طويل و امكانات انساني و مالي بسيار،                 . 1

 نبوده و اغلـب انـرژي ايـن         ريزي صحيح، از كارايي و بازدهي مناسبي برخوردار         به علت عدم برنامه   
  .رود دستگاهها به هدر مي

 



   165 اسلامياصول حاكم بر پرورش فرهنگ     

از بدو تأسيس انقلاب اسلامي و به خصوص دو دهه اخير، جريانات فرهنگي مخالف چه در                . 2
داخل و چه در خارج، هماهنگ با يكديگر و با امكاناتي به مراتب چندين برابـر امكانـات فرهنگـي           

يزه كردن افكار، عقايـد و اخـلاق در جوانـان،           داخل و در جهت عكس فعاليت آنها؛ يعني سكولار        
روز چنـدين سـاعت در معـرض          باشند و بسياري از مـردم و جوانـان مـا در شـبانه               مشغول فعاليت مي  

اي از انـرژي نيروهـاي        تبليغات و تهاجم و شبيخون فرهنگي آنها بوده و خواه نـاخواه بخـش عمـده               
 .گردد داخل از اين طريق خنثي مي

يتهاي مخالفان داخل و خارج، در درجة اول، تخريب فرهنگ دينـي جامعـه              گيري فعال   جهت. 3
است و به طور مسلّم همواره تخريب، انرژي كمتري را نسبت به سـازندگي روحـي و رشـد فكـر و                      
عقيده كه هدف اصلي فعاليتهاي متولّيان فرهنگي است، نياز دارد؛ در حالي كه سازندگي كاري بـه                 

هاي مختلف و صـرف انـرژي فـراوان           بوده، نياز به تخصصها و آمادگي     تر    تر و پيچيده    مراتب سخت 
همچنان كه براي تخريب يك ساختمان يك كارگر معمولي كافي اسـت تـا در عـرض يـك         . دارد

ماه به تدريج آن را تخريب كند، در حالي كه همان ساختمان را دهها متخصص طي چندين ماه برپا     
 .اند كرده

نون به جز در زمان بسيار محدودي، حكومتهاي غير ديني در جامعة            از صدر تاريخ اسلام تاك    . 4
بنـابراين،  . اند و فرهنگ ديني در ايران فرصت ظهور و بـروز چنـداني نيافتـه اسـت                  ايران حاكم بوده  

اما موج انقلاب اسلامي تاكنون     . سكولاريزم درجامعة ما از ريشة بسيار عميقي برخوردار بوده است         
ني را در اقليتي از جامعه عمق بخشيده و در اكثريـت بـه صـورت قـشري و                   توانسته است فرهنگ دي   

كننـد، در حـالي كـه از          رفتار سطحي نهادينه كند؛ به طوري كه اغلب مردم به ظواهر ديني عمل مي             
بـه همـين دليـل در صـورت برابـري نيـروي متولّيـان               . باشند  مباني غير ديني و سكولار برخوردار مي      

دار بـودن سـكولاريزم در اكثريـت           و خارج، به علت عميق بودن و ريـشه         فرهنگي و مخالفان داخل   
. جامعه، قطعاً برايند نيرو به سمت مخالفان خواهد بود و ظواهر را از سطح جامعه پـاك خواهـدكرد                  

شـود؛ بـه      كما اينكه با نگاهي كوتاه به عملكرد دو دهة اخير، اين موضـوع بـه وضـوح مـشاهده مـي                    
ر، با وجود پيشرفت در بعضي موارد خاص، مثل رشد اعتمـاد بـه نفـس                طوري كه طي چند سال اخي     

 .ايم نشيني داشته ملي، در بسياري از جهات نيز عقب

برداري حداكثري از امكانـات داخلـي،       سازي فعاليتها در جهت بهره      با توجه به موارد فوق، بهينه     
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 بـه ايـن هـدف، تبيـين         ترين نيازهاي مراكز فرهنگي است و جهت نيـل          ترين و اساسي    جزء ضروري 
لـذا ايـن    . تـرين اولويتهـا و مقـدمات اسـت          اصول پرورش و انتقال فرهنگ از ديدگاه اسلام، از مهم         

  .مقاله سعي در تحقيق در اين موضوع را دارد
 

  تعاريف و اصطلاحات
  تعريف اصل

ور كلي  روند، به ط    هاي دانش بشري به كار مي        كه تقريباً در همة شاخه     "اصول" و   "اصل"هاي    واژه
ولي در قلمروهاي مختلف دانش نظير فلسفه، علـوم تجربـي، علـوم             . باشند  به معناي پايه و اساس مي     

 در علـوم تربيتـي و علـوم    "اصـول ". تربيتي و علوم كاربردي، معاني متناسب بـا آن قلمـرو را دارنـد         
ظـر گرفـت و     توان آن را به عنوان يك دستورالعمل كلي در ن           اي است كه مي     كاربردي، قواعد عامه  

، قاعـده و    "اصـل "بنـابراين، در    . )63-64، ص   1382بـاقري،   (از آن به عنوان راهنماي عمل استفاده كرد       
تـر    هـاي جزيـي     شود و سرانجام در روشهاي مبتني بر اصل مـذكور، شـيوه             دستورالعمل كلي بيان مي   

  )65همان، ص (.براي ايجاد تغييرات مطلوب وجود دارد
  

  تعريف فرهنگ
مندان تعاريف مختلفـي را از فرهنـگ ارائـه كـرده و هـر يـك از زاويـة ديـد خـود بـه                اگر چه دانش  

نگري و مطالعة همـة آرا، ايـن تعريـف از فرهنـگ قابـل ارائـه                   جانبه  اند، ولي با همه     موضوع پرداخته 
  : اي متشكلّ از سه عنصر ذيل است فرهنگ مجموعه: است كه

موجـود  ) ها و افكار    ها، واقعيتها يا دانستني     ينشباورها و ديدگاهها، ب   (مجموعه عقايد   : عنصر اول 
هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، فردي، اجتماعي و ماوراي انساني موجود در يـك                در حوزه 
  .جامعه

  .هاي فوق موجود در حوزه) عادات و ملكات نفساني(اخلاقيات : عنصر دوم
ثـل پـرچم، ژسـت، رنـگ مثـل      احكام، قوانين و مقررات، نمادهـا م   (آداب و رسوم    : عنصر سوم 

رنگ سياه در ايران كه نشانة عزاداري است، شكل و وسيله مثل گليم و فرش و حصير، زبان، لبـاس            
  )36-47، ص 1383آبادي،  حاجي ده(.هاي مختلف مذكور موجود در حوزه...) و

الگوهـاي  (نكتة مهم در مورد فرهنگ اينكه، فرهنگ امري اكتسابي است و نه از طريق وراثـت   
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بنـابراين،  . )45همـان، ص    (شـود   ، بلكه در قالـب يـادگيري و تعلـيم و تربيـت فـرا گرفتـه مـي                  )ژنتيكي
ترين ركن تغيير و انتقال و گسترش فرهنگ، اصول تعلـيم و تربيـت اسـت و هنگـامي خـواهيم                       مهم

  .گانه بر تعليم و تربيت حاكم باشد توانست فرهنگ اسلامي را به خوبي گسترش دهيم كه اصول ده
  

  فهوم تربيتم
معناي پرورش دادن و به فعليت رساندن استعدادهاي دروني انسان بوده و يكي از وظـايف   تربيت به

 تفاوت وجـود دارد  "ربوبيت" و "تربيت"شناختي ميان  هر چند از نظر واژه    . و اهداف پيامبران است   
 و ريـشة  )340ص ،1416راغـب اصـفهاني،   ( بـه معنـاي فزونـي و نمـو و رشـد            "ربو"و ريشة واژة نخست     

برخي معتقدند كه اصل ربـو و تربيـت     به معناي پرورش است، ولي با اين حال"ربب"ربوبيت واژة 
رب در اصـل  : نويسد اصفهاني در تعريف واژة رب مي باشد؛ از اين رو، راغب از مضاعف ربب مي

 كمـال و  ايجاد چيزي به صورت تدريجي تا رسـيدن آن بـه حـد    به معناي تربيت است كه به معناي
  )336 همان، ص(.باشد نهايي مي
 را به معناي پرورش دادن و استعدادهاي دروني بـالقوه را  "تربيت"اساس، استاد مطهري  نبر اي

  )57تا، ص  مطهري، بي(.كند ذكر مي به فعليت رساندن
كوشد تا با نوعي تصرّف در چيـزي يـا    گيرد، مي مقام تربيت يا ربوبيت قرار مي شخصي كه در

بـه   به كمال لايق آن چيز برساند و قوا و نيروهاي نهفتة در وي را آزاد و شكوفا كند و  آن راكسي،
اي تربيـت و   بنابراين، خداوند از آن رو كـه اشـخاص يـا اشـيا را بـه گونـه                 . نمو و رشد كامل برساند    

  . استمقام لايق و شايستة خود برسند، در مقام پروردگاري و ربوبيت نشسته دهد تا به پرورش مي
اهميت نقش تربيت و پرورش همين بس است كه خداونـد در آيـات    در ارزش و :تربيت اهميت

موجودات دانسته و پس از مقام اولوهيت، به ربوبيـت و پروردگـاري    بسياري خود را رب و پروردگار
را بـه    سورة بقره مقام تربيت و رشـد انـسانها           151 و   129در آية   . خويش بر جهانيان اشاره فرموده است     

 شـمارد و تزكيـه بـه معنـاي رهاسـازي شـخص از عناصـر        پيامبران و هدف بلند ايشان مي عنوان وظيفة

پيـامبران   بازدارنده براي دستيابي بـه مـواد و منـابع نمـو و رشـد را از اصـول دعـوت و وظيفـة يكايـك         
وحيـاني و  هـاي    سـورة جمعـه، هـدف از آمـوزه    2عمران و نيـز آيـة         سورة آل  164در آية   . شمارد  برمي

 اسـت   در ايـن مـسير  . )1386ميربـاقري،  (داند پيامبران را تعليم و تربيت و تزكيه انسانها مي ارسال كتاب و
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خـويش و   هـاي سرشـته در نهـاد    براي يافتن استعدادها، ظرفيتها و توانمنـدي ) ع(كه حضرت موسي
تعلـيم رشـدي    ست بهرود كه بتواند آنچه در ذات او شكوفايي آن، به سراغ پروردگار و معلمي مي

داراي ارادة اسـتوار و قـوي    وي با آنكه خود از پيـامبران اولـوالعزم و  . خويش آشكار و بارور سازد
كرده است؛ بـا ايـن همـه از هـيچ تـلاش و       گانة جهاني را به نام خود ثبت  سهاست و يكي از شرايع

گيـري از    تـا بـا بهـره   كوشد دست برنداشته و مي كوششي براي شناخت استعدادها و ظرفيتهاي خود
  .شكوفا سازد استادي دانا و توانا، آن را بشناسد و

  
  فرهنگ اسلامي

. از آنجا كه فرهنگ كشور ما فرهنگي ديني و اسلامي است، تربيت ما به يك معنا ديني خواهد بود                  
فرهنگ و تربيت اسلامي، تربيتي مبتني بر شريعت اسلام و منطبق بر كتاب و سنت؛ يعني وحي الهي        

با ميل و اختيار خود از رهنمودهاي  در تربيت اسلامي، متربي. است)السلام عليهم(فرامين اهل بيت و
پيمايد كـه   است، تبعيت كرده و مسيري را مي هاي ديني و اسلامي مربي خويش كه مبتني بر آموزه

 .مورد رضاي الهي باشد

  
  اصول پرورش و انتقال فرهنگي

رورش اجزاي فرهنگ طبق اصول تعليم و تربيت، اصول ذيل حاكم           هاي فرهنگي و پ     ريزي  در برنامه 
  :است

تربيت و تغيير امـري تـدريجي اسـت نـه يكبـاره و تغييـر و تقويـت                    :تدريجي بودن تغيير   .1
تربيت همانند كوبيدن ميخ بر ديوار است كه بـا  . گيرد  فرهنگ نيز يكباره نبوده و به تدريج انجام مي        

مقـام معظـم   . )12، ص 1385شـريعتمداري،  (پـذيرد   مـستمر انجـام مـي   وارد كردن ضربه و نيرو بـه طـور          
  :رهبري در اين ارتباط فرمودند

باشد، گفتن به شكلهاي مختلف و منتقـل كـردن لازم      براي آنچه كه مربوط به عمل مي      
دارد تا در ذهن انسان نفوذ كند و به همين دليل است كه تأكيد شده اسـت، قـرآن را يـك                       

خر بخوانيد، وقتي تمام شد دوباره بخوانيد و باز هم تكـرار كنيـد، تـا هـزار     بار از اول تا به آ    
هـاي مختلـف بـه روش     فرهنگ با گفتن مكررّ و با شـيوه . بار هم توانستيد باز آن را بخوانيد     

  )29/9/72در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، (.شود افتد و اصلاح مي صحيح مي
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 فرهنگي و از جمله متولّيان دانشگاهي، بايد براي ايجـاد پـرورش   بدين جهت هر يك از متولّيان 
و تربيت مخاطبان خود موضوعات مد  نظر را به طور مستمر و دائم در معرض مخاطبـان خـود قـرار         

القاي يك موضوع از طريق هر ابزاري از جمله سـخنراني، حكـم گلـي را دارد كـه حـداكثر                     . دهند
رده، سپس خشكيده شده و از بين خواهد رفت و عملاً اثر خود             چند روز اثر و بوي خود را حفظ ك        

بايد متولّيان فرهنگـي مخاطبـان خـود را زيـر نظـر گرفتـه، تخمـي را در دل                    . را از دست خواهد داد    
اي شـده و      انسانهاي مستعد كاشته و آن  قدر آن را آبياري كنند تا ريشه گرفته و تبديل به درختچـه                  

  .آوري كند لازم را جمعخود بتواند از دل خاك، آب 
، 1385شريعتمداري، (تربيت و تغيير، مبتني بر احتياجات و نيازهاي اساسي انسان است   .2

از آنجا كه انـسان متـشكلّ از   . بنابراين، پرورش فرهنگ نيز مبتني بر احتياجات اساسي است . )31ص  
 و تأمين آنها بـا حيـات و     دو بعد است، هر يك از اين ابعاد از سلسله نيازهاي اساسي برخوردار بوده             

از طرف ديگر، انسانها به طور طبيعي به طـرف          . سلامت جسم و روح او ارتباطي كاملاً مستقيم دارد        
جبلت «: فرمايند مي) ص(كنندة نيازهاي خود گرايش دارند؛ همچنان كه حضرت رسول        منابع تأمين 

  )116، ص 1385دلشاد تهراني، (.»القلوب علي حب من احسن اليها
كسي نقش بيشتري در رفع احتياجات شخص ايفا كنـد، بـه تناسـب كمـك دريافـت شـده در                     هر

آيد و نزد او از احترام و ايمان بيشتري برخوردار خواهـد              دهنده برمي   صدد پاسخگويي به نيروي ياري    
. دهنـده خواهـد شـد       اين اعتقاد و احترام، خود مقدمة پذيرش باورها، اخلاقيات و رفتارهاي ياري           . بود
ين جهت دين مبين اسلام در جهت گسترش فرهنگ خود، تأكيد فراواني بر رفع نيازهـا و بـه ويـژه                     بد

ريزي براي پاسخ به نيازهاي انساني، بخش بزرگـي از برنامـه              لذا برنامه . برطرف كردن محروميتها دارد   
وعة منـابع   اگر روايات و آياتي كه در اين مقوله وجود دارد، از مجم           . و فرهنگ دين مبين اسلام است     

ايـن موضـوع حتّـي در       . اسلامي حذف شود، بخش بزرگي از بدنة اين منابع از آن خارج خواهد شـد              
خداوند در قرآن به طور مرتب نعمتعهاي خـود را بـه            . يابد  مقولة ارتباط انسان با خداوند هم تجليّ مي       

ي در انـسان تقويـت     انسانها يادآوري فرموده است؛ چرا كه در اثر فهم اين مـسئله، روحيـة شـكرگزار               
  )177، ص 1385بهشتي و همكاران، (.تر خواهد شد شده، اعتقاد و احترام به خداوند قوي

. تـر از بقيـه اسـت        مراتـب و برخـي مقـدم        نكتة مهم اينكه، مجموعة اين نيازها خـود داراي سلـسله          
انـساني را بـه دو      ارائه داده كه سلسله نيازهاي      ) 1970(بندي در اين موضوع را مازلو       ترين طبقه   معروف
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بخش اول نيازهاي اساسي انسان، شامل نيازهاي فيزيولوژيك، امنيـت،          . بندي كرده است    بخش تقسيم 
 و )352، ص 1383سـيف،  (عطوفت، اجتماعي، عزّت و ارزشمندي و بخش دوم، نيازهاي رشـد و كمـال              

، توكّـل، ايمـان و      به عبارتي؛ شدن و باليدن و شامل نياز به كسب علم و زيبايي، داشتن هدف، نظـم                
االله و كسب ساير كمالات و نيازهايي از فرد براي رسيدن بـه               النفس، معرفت   فضايل اخلاقي، معرفت  

در برنامة اسـلام نيـز روي نيازهـاي فـوق تأكيـد خاصـي وجـود          . باشد  آنچه توان و استعداد دارد مي     
را نداشـته باشـد پيوسـته    پنج چيز است كه هر كسي يكـي از آنهـا          : فرمايند  مي) ع(امام صادق . دارد

تندرسـتي، امنيـت، فراخـي در زنـدگي،     : زندگي او لنگ و خردش سرگشته و فكرش مشغول است        
  )4754، ح 581، ص 1384شهري،  محمدي ري(.همدمي سازگار و آسايش

 امنيـت،   .سه چيز است كه همة مـردم بـه آنهـا نيـاز دارنـد              : فرمايند  مي) ع(همچنين امام صادق  

يعني اينكه بايد حداقل تا حدودي ارضا شوند تا اينكه بستر براي رشد ؛ )93ان، ص هم ـ( عدالت و رفاه  
  )352، ص 1383سيف، (.فراهم شود

توان گفت كساني كـه در هـر يـك از نيازهـاي اساسـي، از حـداقلها                    از طرفي به طور عموم مي     
، بـه فكـر     محروم و دچار فقر مطلق مالي، عاطفي، امنيتـي، اجتمـاعي و احـساس ارزشـمندي باشـند                 

هـا و استعدادهايـشان را كـشف كـرده و آرمانهايـشان را        تواننـد توانـايي     خودشكوفايي نبوده و نمـي    
شايد به همـين    .  و لذا رشد باورها و اخلاقيات و رفتارها، مفهومي نخواهد داشت           )همان(محقق سازند 

ه طـور ويـژه   دليل است كه بخش بزرگي از بدنة فرهنگ اسـلام، پـرداختن بـه نيازهـاي انـساني و ب ـ                 
  :ترين آنها شامل موارد ذيل است برداشتن لباس محروميت از پيش پاي انسانهاست كه مهم

  
  نيازهاي فيزيولوژيك و مادي) الف
ترين نياز انساني و ضامن سلامتي و حيات و آسايش جسم است و شامل نيـاز بـه          ترين و ابتدايي    نازل

رفع خستگي و حرارت مناسب كه ريشه       جهت استراحت و    (خوراك، سلامت بدن، پوشاك، منزل      
اسـلام،  . باشـد   مـي ... ، نياز به اكسيژن و    )رود  در ارگانيزم انساني دارد و نوعي تجديد قوا به شمار مي          

بخش بزرگـي از آيـات و روايـات در          . تأكيد فراواني بر رفع محروميت مالي از جامعة اسلامي دارد         
اسـت كـه    .. .ي هديـه، وليمـه، بخـشش، وام و        مورد انفاق، صدقه، زكات، خمس، فطريه، نذر و حت ـ        

) ع(حـضرت اميـر  . تأكيد اصلي آن بر رفع نيازهاي جسمي و مـادي جامعـة مـسلمانان اسـتوار اسـت              
الفقر اشـد مـن     « و با تعبيراتي نظير      )24، ص 1378آمدي،  (وجود فقر را نوعي بيماري در اجتماع دانسته       
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 وجود آن را مانع رشد و كمـال دانـسته و در             )18ص،  1368حامدمقدم،  ( »الفقر الموت الاكبر  «و  » القتل
  :فرمايند توصيه به فرزند خود مي

كـس  دهـد و قـدر او را هـيچ      بـه سـخن او كـسى گـوش نمـى     ؛اسـت   حقيـر ،فقيرآدم 
اگر راسـتگو باشـد،     . شود   و سخنش خريدار ندارد و مقام و مرتبتش شناخته نمي          شناسد نمى

خوانند و هـر كـسي بـر فقـر       اگريز باشد، نادانش مي   نامند واگر زاهد و دني      او را دروغگو مي   
سستي در يقـين، كاسـتي در خـرد، سـستي در            : شود  گرفتار شود، به چهار خصلت مبتلا مي      

  )47 ص ،1403مجلسي، (.دين و كميِ شرم و حيا در چهره
نزديـك  «: انـد  نيز فقر را يكي از عوامل كفر دانسته و فرمـوده ) ص(همچنين وجود مقدس پيامبر  

 و در جـايي ديگـر ايـن دو واژه را در كنـار هـم                 )307، ص   1379كليني،  (»است كه فقر به كفر بينجامد     
  )16687ح كنزالعمال، (.»برم خدايا، من از فقر و كفر به تو پناه مي«: فرمايند قرار داده و مي

اگر به بررسي جرايم و جنايات بپردازيم، خواهيم ديد كه در بسياري از موارد ريشة اختلاسـها،                 
ها و ساير تعديات جامعـه نيـز همـين نيـاز اسـت                  فروشي  ها و كم      فروشي  ها، گران     كشي  ها، آدم     دزدي

بخل و حـسد نيـز همـين        علاوه بر اين، منشأ بسياري از رذايل روحي مثل          . )197، ص   1368حامدمقدم،  (
بنابراين، در هر مجموعة كوچك و بزرگ اسلامي اگر چند درصدي از مردم كـه دچـار                 . فقر است 

تـوان انتظـار رشـد و تعـالي را در آنهـا              فقر مالي و معيشت هستند تحت پوشـش قـرار نگيرنـد، نمـي             
د را شناسـايي و بـه   يابيم كه آنها افراد فقيـر شـهر خـو        درمي) السلام  عليهم(از سيرة معصومين  . داشت

پيامبر . دادند  آنان را تحت پوشش خود قرار مي      ) شبانه(طور مستقيم و غير مستقيم و آشكار و پنهان          
، اصحاب فقير صفّه را در مسجد النبي زير چتر حمايتي خـود قـرار داده، مـسلّمانان را بـه                  )ص(اكرم

فقرا سبب نزديكي و درك نـاراحتي       كه همنشيني با    ؛ چرا )43همان، ص   ( همنشيني با فقرا امر فرمودند    
  .شود آنان و در نتيجه، رفع نيازشان مي

 و )24، ص 1378آمـــدي، (دواي مـــرض فقـــر را صـــدقه و بخـــشش دانـــسته ) ع(حـــضرت اميـــر
از بـديهيات   ) ع(و امـام صـادق    ) ع(، امـام بـاقر    )ع(، امـام سـجاد    )ع(هاي شبانه آن حضرت     دستگيري

هـاي تـاريخ      تـرين سـفره     از معـروف  ) ع(م حسن مجتبـي   هاي دعوت عمومي اما     تاريخ اسلام و سفره   
تـر جامعـة اسـلامي     از طرف ديگر، دين مبين اسلام، مؤمنان را به عنوان مربيان كوچك  . اسلام است 
كند كه به اين نياز، توجـه خـاص كـرده، بـه تأسـي از مربيـان بـزرگ خـود بـا ابزارهـاي             تشويق مي 
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ترين موانع رشد كمال و تربيت از جلـوي فقـرا             رگمختلف، لباس محروميت را به عنوان يكي از بز        
  و» نياورده كسـي كه سير بخـوابـد و همسايه اش گرسنه باشـدپيامبر ايمانبه «بردارند؛ به طوري كه    

 خــداوند در روز  ،اي باشـد  آبادي كه شب را بگذرانند و در ميان ايشان گرسـنه  اهل يك« همچنين
  )493 ص ،1375 يني،كل(.»آنها نظر رحمت نيفكند قيامت به

نكتة مهم، تمايل فطري محرومان به سمت افرادي است كه آنهـا را تحـت حمايـت خـود قـرار                     
و در عصر حاضر نيـز      ) السلام  عليهم(و ساير معصومين  ) ص(دهند و اغلب ياران و اصحاب پيامبر        مي

علتهـاي آن   انـد كـه يكـي از          برپاكنندگان انقلاب اسـلامي ايـران را فقـرا و محرومـان تـشكيل داده              
  .تواند توجه ويژه اسلام به اين نياز انساني باشد مي

  
  نياز به احساس امنيت) ب

گاهي مطمئن و محيطـي امـن و بـه دور از تهديـد و عـدم وجـود نگرانـي             اين نياز شامل داشتن تكيه    
پذير بوده    انتقال فرهنگ و كسب معرفت و رشد اخلاقيات، در ساية محيطي امن امكان            . خاطر است 

نياز دسـتيابي بـه عبوديـت و          امنيت، پيش . دون احساس امنيت، دستيابي به كمال غير ممكن است        و ب 
اش لنـگ و خـردش سرگـشته و           بندگي خدا بوده و كسي كه امنيت نداشته باشـد، پيوسـته زنـدگي             

): ع( و به فرمـايش امـام صـادق        )4754، ح   581، ص   1384شهري،    محمدي ري (فكرش مشغول خواهد بود     
  )793همان، ص (. از چيزهايي است كه همة مردم به آن نياز دارندامنيت يكي

سـازند   به طور طبيعي و فطري، انسان به طرف كساني كـه عامـل امنيـت خـاطر او را فـراهم مـي          
شود انسان به مقابله با عوامـل تهديـد           نياز به امنيت، عاملي است كه باعث مي       . گرايش و تمايل دارد   

اگر بخواهيم ايـن نيـاز را       . ساز را از بين ببرد      فاع كند و عوامل دغدغه    كننده برود و از حقوق خود د      
هاي دانشجويي بررسي كنـيم، طـي سـالهاي اخيـر دو نـوع نگرانـي در بـين دانـشجويان و                        در محيط 

نخست، احساس ناامني نسبت به كـسب شـغل در آينـده بـه خـصوص در                 : جوانان رشد داشته است   
آموختگان و دوم، دغدغة خاطر نسبت   به گسترش تعداد دانشدانشجويان پسر ترمهاي آخر با توجه    

به موضوع ازدواج به خصوص در بين دانـشجويان دختـر بـا توجـه بـه بـالا بـودن تركيـب جمعيتـي                         
در صورتي كه افراد نتواننـد      . دختران در دانشگاهها نسبت به پسران و همچنين بالا رفتن سن ازدواج           

ها ممكن است به دامن اعتياد يا فحشا پناه           اي دور ماندن از نگراني    بر اين عوامل ناامني غلبه كنند، بر      
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يكي از دلايل مهم بالا رفتن آمار اعتياد به مواد مخدر در جامعـه، بـه خـصوص جوانـان، بـالا              . ببرند
به عبارتي ديگر، فرهنگ فحشا و فساد و اعتياد بـه  . رفتن ضريب احساس ناامني در بين جوانان است 

تواند موقتـاً او را از نـاامني و           كنندة امنيت براي فرد باشد، اما مي        تواند تأمين   چند نمي مواد مخدر هر    
بخش باشـد و   بنابراين، فرهنگي لازم است كه بتواند براي شخص پناهگاه و امنيت         . نگراني دور كند  

  .او را با تمام وجود مجذوب خود كرده و در خود حل كند
  

  نيازهاي اجتماعي) ج
انسان موجـودي اجتمـاعي     . ز شامل نياز به تعلّق به جمع و داشتن انيس و رفيق است            اين دسته نيا  

لـذا بـراي رفـع آنهـا ناچـار بـه            . است و هيچ كسي به تنهايي قادر به رفـع نيازهـاي خـود نيـست               
هـاي    عضويت در گروههـاي مختلـف اجتمـاعي و اسـتفاده از امكانـات و اسـتعدادها و توانـايي                   

  )132، ص 1385، بهشتي و همكاران(.آنهاست
بدون ترديد شما به مـردم نيازمنديـد و هـيچ كـس             «: فرمايند  در اين ارتباط مي   ) ع(امام صادق   

ــي  نمــي ــد جــدا از ديگــران و ب ــد    توان ــسته و نيازمن ــه يكــديگر واب ــردم ب ــا باشــد و م ــاز از آنه ني
  )635، ص 1379كليني،(.»هستند

ه جمع و انس و الفت برقرار كردن با افراد      بنابراين، انسان به طور طبيعي روحية تعلقّ و گرايش ب         
را داشته و دوست دارد عضو يك تشكلّ يا گـروه بـوده و جايگـاه مشخـصي را در يـك مجموعـة                        

پذيرد و به طرف كسي كه انيس او باشـد تمايـل              به همين دليل، از جمع تأثير مي      . انساني داشته باشد  
كسي بدان الفت ورزد، به سـوي او  ؛ پس هردل آدمي وحشي است«: مايندفر  مي) ص(پيامبر. يابد  مي

  )117، ص 1385دلشاد تهراني، (.»كند روي مي
كنـد امـت      در اسلام هزاران حديث و آيه در ارتباط با اين موضـوع وجـود دارد كـه سـعي مـي                    

حتي بخش بزرگي از عبـادات      . اي در هم تنيده، واحد، يكپارچه و آهنين بسازد          اسلامي را مجموعه  
از طرفـي، خداونـد در قـرآن، همـة          .  خدا را نيز به صـورت جمعـي وارد كـرده اسـت             و راز و نياز با    

مؤمنـان بـرادران    «: فرمايـد   داند و مي    گيرند، با هم برادر مي      كساني را كه در جرگة مؤمنان قرار مي       
  )10حجرات، آيه (.»يكديگرند

به عقـد اخـوت   يق ترند، تشو حتي افرادي را كه از نظر روحي و درجة ايمان به يكديگر نزديك   
گيرنـد و انـيس يكـديگر         كه روحيات نزديك به يكديگر، زودتر بـا هـم انـس مـي             كند؛ چرا   نيز مي 
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ريـزي    به عبارت ديگر؛ اسلام از يك سو سعي دارد با توجه به نياز اجتماعي انسان، برنامـه                . شوند  مي
امـت واحـدة   كرده و مجموعه مسلمانان را به يكديگر نزديـك سـازد و اجتمـاع بـزرگ اسـلامي و               

اسلامي را شكل دهد و از سوي ديگر، با ايجاد و تقويت تشكيلات و جمعيتهاي كوچك و بـزرگ           
دو تـا چنـد نفـره از طريـق تــشكيل و تقويـت خـانواده، عقـد اخــوت، تحكـيم پيونـد بـين ارحــام و           

اده و  اسلام بـه خـانو    . تر بسازد   تر و مستحكم    همسايگان، پيوندهاي دروني اين اجتماع را هر چه قوي        
هـاي خـود،    كنـد بـا برنامـه     همچنين اهل فاميل به عنوان يك تشكلّ نگاهي خاص دارد و سـعي مـي              

كند به ايـن واسـطه،        تر بسازد؛  به صلة رحم تأكيد بسيار دارد و سعي مي             خانواده را هر چه مستحكم    
 نيـز بهـا   علاوه بر اين، اسلام به تشكيلات گروهـي      . تر را نيز به هم نزديك سازد        جمعيتهاي كوچك 

قبل از اينكه به پيامبري مبعوث شوند، در پيمانهـاي اجتمـاعي از           ) ص(دهد؛ به عنوان مثال، پيامبر      مي
  )1388هدهدي، (.الفضول پيشتاز بودند جمله حلف

ترين دلايل توسـعة فرهنـگ اسـلامي در جامعـة ايـران و لبنـان،                  در عصر حاضر نيز يكي از مهم      
اي اسلامي و پايگاههاي مقاومت و گسترش هيأتهـاي مـذهبي        گيري تشكّلهاي بسيج و انجمنه      شكل

و كانونهاي فرهنگي در تمام محلات، شهرها و روستاهاي سراسـر كـشور ايـران و همچنـين وجـود                    
حتـي تحليلگـران خـارجي نيـز علـت تثبيـت و             . تشكيلات قوي و منسجم در حزب االله لبنـان اسـت          

منهــاي اســلامي در ميــان قــشرهاي مختلــف پيــشرفت و رشــد انقــلاب اســلامي ايــران را ايجــاد انج
؛ چرا كه تشكلّهاي )28/2/79سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با اتحاديه دانشجويان سراسر كشور، (اند دانسته

ديني به افراد هويت ديني بخشيده، ارزش و هويت جوان و فرد را در حد يك مبلّغ دين و جانـشين                     
  )9/7/79 معظم رهبري در ديدار با تشكّلهاي دانشجويي، سخنراني مقام(. برد پيغمبر بالا مي

توان به استفادة سـران منافقـان از ايـن نيـاز انـساني و بـه وجـود               به عنوان يك نمونة منفي نيز مي      
نفـري در   100-50آوردن تشكيلات قوي و منسجم و آهنين چند ده هزار نفري در قالب گروههاي               

اي كه داشـتند،   ب اين جوانان با وجود جواني و قلب پاكيزهبين جوانان اشاره كرد؛ به طوري كه اغل     
چنان شيفته و دلدادة سازمان شده بودند كـه بـراي اجـراي هـر دسـتور و جنـايتي از طـرف رهبـران                        

  .سازمان، آماده بودند
بنابراين، متولّيـان فرهنـگ و از جملـه متولّيـان دانـشگاهي، در راه اشـاعة فرهنـگ در محـدودة                      

مردم و دانشجويان را در قالب تشكّلهاي مختلف % 100مام تلاش خود را بكنند تا       كاري خود بايد ت   
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اين موضوع بـا توجـه بـه كـاهش          . درآورده و خود، رهبري و هدايت اين تشكلّها را بر عهده گيرند           
ها طـي سـالهاي آينـده، يـك ضـرورت و              رشد جمعيت در چند سال اخير و كوچك بودن خانواده         

  .يك فرصت خواهد بود
  

  نياز به پناهگاه عاطفي و ملجأ روحي) د
انسان در هر مرحله از زندگي، نياز به مورد محبت واقع شدن و محبوب بـودن دارد؛ بـه طـوري كـه       

خداونـدا مـرا محبـوب در روي زمـين قـرار      «: كنـيم  االله از خداوند درخواسـت مـي      در زيارت امين  
  )635، ص 1372قمي، (.»بده

خداوند در قـرآن كـريم، فلـسفة ارسـال پيـامبر را نيـز         . ود دارد اين نياز در فطرت هر انساني وج      
انبيـا، آيـه   (»ما تو را جز براي رحمت جهانيـان نفرسـتاديم        « :فرمايد  رحمت براي جهانيان دانسته و مي     

: فرماينـد   در ايـن ارتبـاط مـي      )ع(امـام بـاقر   . داند  و شرط ايجاد رفق را حب و دوست داشتن مي          )107
  )127، ص 1379كليني، (.»ورزد، محشور خواهد شد محبت مي وبا هركسي كه بدانسان «

هـل  «: فرمايند  مي) ع(داند؛ امام باقر    از آن بالاتر، دين را همان محبت و محبت را همان دين مي            
  )17، ص 1380برازش،(.»...الدين الا الحب

  )همان(.»الحب هو الدين«:فرمايند همچنين در جايي ديگر مي
آن . فرمودند  به يتيمان كه جزء محرومان عاطفي هستند، ابراز مي        توجه خاصي   ) ع(حضرت امير 

هـا و صـداي تقليـدي از گوسـفند،      كردند و با انـواع بـازي   آنها را به دور خود جمع مي    ) ع(حضرت
گذاشـتند تـا هـم شـيريني عـسل و هـم               خنداندند و گاهي با انگشت خود عسل در دهان آنها مي            مي

  )29تا، ص  دشتي، بي(.شيريني پدر را با هم احساس كنند
اگـر در سـفر     . گرفـت   ديد، خبـر او را مـي        اگر هر يك از ياران خود را سه روز نمي         ) ص(پيامبر

رفـت و اگـر مـريض بـود، بـه عيـادتش              كرد و اگر در سفر نبود، به ديدارش مي          بود، برايش دعا مي   
سلامي بايد مخاطبـان خـود      بنابراين، متولّيان در راه اشاعة فرهنگ ا      . )39، ص   1385طباطبايي،  (رفت    مي

را عميقاً دوست داشته و اين دوستي را به انحاي مختلف اظهار كننـد و از طـرف ديگـر، محرومـان                      
  .عاطفي را شناسايي و به طور مستقيم تحت پوشش قرار دهند
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  نياز به عزتّ و ارزشمندي)   ه
آبـرو در جامعـه و احـساس        شامل نياز به عزيز و ارزشمند بودن، داشتن احترام و كرامـت، اعتبـار و                

كسب توفيق و تأييد، احساس شايستگي و كفايت و مهارت و ايجاد تصور مثبت در ديگران نـسبت                  
در برنامـة اسـلام، انـسان داراي جايگـاهي رفيـع در بـين سـاير                 . )351، ص   1383سـيف، (به خـود اسـت    

ه ملائكـه مبنـي بـر       انگيز خداونـد ب ـ     آدم باعث فرمان اعجاب     مخلوقات بوده و كرامت و شرافت بني      
سجود در برابر او و اعتراف به ارزشـهاي نهفتـة وجـودي او شـده اسـت كـه تفـوق انـسان بـر سـاير                         

در منطق قرآن، عدم حفظ كرامت و احترام انسان، مصداق بارز شر و             . شود  موجودات را يادآور مي   
بب همـين  شـود؛ همچنـان كـه شـيطان بـه س ـ      كار شيطاني بوده، سبب دور شدن از رحمت الهي مـي         

اسـلام سـعي   . )191، ص 1385بهـشتي و همكـاران،     (همتـاي خداونـد محـروم شـد         موضوع از رحمت بـي    
هـا   كند با مشخص كردن حقوق و عزيز و محترم شمردن اوليا، والدين، استادان، مؤمنان،همـسايه               مي

نـسانها را   ، اين نياز انساني را ارضـا كنـد و بـدين طريـق، ا              )به عنوان يك انسان   (و حتي غير مسلمانان   
به همين دليل در برنامة اسلام، تمسخر و تحقير و بدگويي و غيبت و فحش و همـة                  . شيفتة خود كند  

كاهد، شديداً مورد نكوهش واقـع شـده و سـعي در حـذف                عواملي كه ارزش و احترام انسان را مي       
  .اين عوامل دارد

سكين آلام درونـي و رشـد       ترين نيازهاي انساني است و تـأمين آن در ت ـ           اين نياز يكي از اساسي    
قوة ابتكـار و خلاقيـت افـراد و بـالا بـردن رشـد اجتمـاعي و رعايـت حقـوق ديگـران، اثـر بـسزايي                        

بينـي و     محروميـت نـسبت بـه آن نيـز بـه تـدريج ناهنجـاري خـودكم                . )4، ص   1385شريعتمداري،  (دارد
تعدادهاي انـساني   ترين مانع بر سر راه رشد اس ـ        دهد كه بزرگ    حقارت را در درون روح پرورش مي      

. رويي شده يا با خشونت بـه ابـراز وجـود خـود بپـردازد                شود شخص يا دچار كم      است و موجب مي   
مقدار گردد، از شـرّش ايمـن       كسي كه شخصيتش در نظرش خوار و بي       «: فرماينـد   مي) ع(امام هادي 

  )512، ص 1376حراني، (.»مباش
س و كرامت برخوردار گردد، به طرف       كسي كه از عزتّ نف    «: فرمايد  همچنين در جايي ديگر مي    

  )210، ص 1380آمدي، (.»آورد رود و ارزش خود را پايين نمي ها و كارهاي ناپسند نمي زشتي
در واقع؛ منشأ بسياري از تلاشهاي انساني و رقابت بـين انـسانها، ابـراز وجـود و كـسب عـزّت و                       

تصاحب قدرت و منصب يا بـه       چه بسيار عمر انسانها كه با هدف كسب ثروت بيشتر و            . ارزش است 
دست آوردن مدرك و عنوان بالاتر در مسابقات ورزشي، علمي و اهداف پوچ ديگر مصرف شـده                 

  .تا اعتبار و جايگاهي با ارزش در بين انسانهاي ديگر بيابند
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بنابراين، يكي از نيازهاي اولية هر انساني، احـساس ارزشـمند بـودن اسـت و هـر انـساني بـه طـور                        
هـا و     كسي گرايش دارد كه براي او ارزش و جايگاه قائـل باشـد و مهارتهـا و توانـايي                  فطري به طرف    

ولي در اين ميان بعـضي افـراد وجـود دارنـد            . نقاط قوت او را بروز دهد كه نشانة ارزش شخص است          
ارزشـي كـرده و توانـايي ابـراز      كه اين نياز در آنها مرتفع نشده و احـساس حقـارت و كـوچكي و بـي          

اين عده بايد از طـرف متولّيـان        . اند  ا از دست داده و به نوعي فقر ارزشمندي دچار گشته          وجود خود ر  
فرهنگي به طور اورژانسي مورد حمايت قرار گيرند؛ در غير ايـن صـورت از زمـرة مخاطبـان متولّيـان                     

دگـان  نيز با شناسايي اين دسته از محرومان، نظيـر بر     )السلام  عليهم(اهل بيت   . فرهنگي دور خواهند بود   
شـدند، سـعي در برطـرف كـردن           كه شخصيت آنان خوار و لگدكوب شده و فاقد ارزش شمرده مـي            

كردنـد يـا پـس        هـاي مختلـف خريـده و آزاد مـي           اين محروميت داشتند و در اين راه آنها را بـه بهانـه            
دادند تا شخصيت خويش را بازيابنـد و سـپس آنهـا را      ازخريدن، مدتي زير چتر حمايتي خود قرار مي       

 بنـده را بـا پـولي كـه از     1000) ع(همانـا اميرالمـؤمنين  «: فرماينـد  مي) ع(امام صادق. كردند  آزاد مي 
  )116، ص 1385بهشتي و همكاران، (.»دسترنج خويش به دست آورده بود، آزاد فرمود

امـا اسـلام بـا    . شدند زنان نيز در بدو اسلام از جمله گروههايي بودند كه بدون ارزش شمرده مي  
  .ص به زنان، سعي در بازيابي شخصيت اجتماعي آنان را كرده استتوجه خا

لـذا ارزش انـسانها را بـه     . دهي و هدايت اين نيـاز در انـسانها دارد           اسلام همچنين سعي در جهت    
تقوا، علم، ايمان و اخلاق و فضايل انساني دانسته است و سعي در هدايت آنها به طرف اين ارزشـها                    

  .دارد
وجود تبعيض، نشانة زير پـا      . خواهي در انسانهاست    نياز، ميل فطري عدالت   يكي از مصاديق اين     

گذاشتن ارزش واقعي انسانهايي است كه شايستگي لازم را براي موضوعي دارند و به نوعي، نمايان                
باشـد و بـه       اين نياز، خود از بهترين وسايل جذب اعتماد مي        . نشدن ارزش و اعتبار واقعي افراد است      

دهندة فكري مردم و متولّي توسعة فرهنگ  ترين ويژگي افرادي كه جهت   اسلام، مهم همين دليل در    
يكي از علتهـاي اساسـي   . اسلامي هستند، نظير رهبر و امام جماعت، عادل بودن آنها ذكر شده است           

هم برقراري عدالت است كه طي آن، افراد توانا و عالمي را كه بـا               ) عج(حكومت اسلامي امام زمان   
يي و علم خود، به استضعاف كـشيده شـده و در جايگـاه خـود قـرار ندارنـد، بـه مقـام و                         وجود توانا 

 علـي   مـنّ نو نريـد ان     «: فرمايـد   رساند؛ همانگونه كه خداوند در قرآن مـي         جايگاه شايستة خود مي   
  )5قصص، آيه (.»لهم الوارثينعلهم ائمه و نجعالذين استضعفوا في الارض و نج
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 دموكراسي غرب نيز با بهره گرفتن از نياز عزّت و كرامـت             - ليبرال   نكتة قابل توجه اينكه، نظام    
 -ليبـرال   . اسـت   و ارزشمندي انساني، به دنبال جذب افراد و توسعة ديدگاهها و فرهنگ خود بـوده                

خواهي و سوءاستفاده از آن، سعي در ارزش دادن           دموكراسي غرب با محور قرار دادن شعار آزادي       
 و از اين طريق، توانسته است دلهاي بسياري را به سوي خـود جلـب كنـد و                   به كرامت انسانها داشته   

هـاي خـود بايـد        ريـزي   بنابراين، متولّيان فرهنگي در برنامـه     . فرهنگ خود را در جهان گسترش دهد      
  .توجه به اين نياز اساسي انساني را در سرلوحة كار قرار دهند

  
  تهايابي و كشف حقيق نياز به علم و آگاهي و معرفت) و

اين نياز عامل رشد سطح علم و دانش بشري چه در ابعاد نظري و چه در ابعاد فني و عملي در طـول                   
انسان به طور فطري موجودي كنجكـاو بـوده و بـه سـمت هـر منبعـي كـه علـم و                       . تاريخ بوده است  

يرة در اسلام نيز بخشي از آيات قرآن و گفتار و س ـ          . كند  معرفت او را افزايش دهد، گرايش پيدا مي       
آموزي، تفكّر و تعقلّ و بيان جايگاه علم و عالم اختـصاص يافتـه                تشويق مؤمنان به علم   ) ع(اهل بيت 

همچنـين در بعـد   . دانـد  است و در نقطة مقابل آن، جهل را از مصاديق بارز شرّ و صفات شيطاني مي            
  .دهي مناسب به اين نياز آدمي را دارد ديگر سعي در جهت

. يابـد   اي يا عملـي را بـه او آمـوزش دهنـد، گـرايش مـي                 ني كه نكته  انسان هميشه به سمت كسا    
بنابراين، متولّيان فرهنگي بايد از اين نياز نيز كمك گرفتـه و بـه طـور مرتـب، علـم افـراد را توسـعه                     

به عنوان مثال، ائمة جماعت مساجدي كه هـر روز بـين دو نمـاز يـا بعـد از نمـاز چنـد دقيقـه                          . دهند
تر خواهند بود و بـالعكس، ائمـه          دهند، موفق   كات جديدي را آموزش مي    صحبت كرده و هر دفعه ن     

يكي از . جماعاتي كه صحبتهاي تكراري داشته باشند، جذاّبيت چنداني در بين مأمومين خود ندارند   
دلايلي كه استادان و دانشجويان دانشگاهها نسبت به قشرهاي ديگر جامعه، علاقه و گرايش بيشتري               

ارند، همين موضوع است؛ چرا كه منبع و مرجع بـسياري از علـوم و كتـب                 به سمت فرهنگ غرب د    
لذا بـه طـور طبيعـي، تمـدن غـرب در نـزد دانـشجويان و اسـتادان،                   . اند  دانشگاهي، دانشمندان غربي  

بنابراين، تا زمـاني كـه وابـستگي        . احترام خاصي داشته و به سمت آن گرايش و ميل خواهند داشت           
ايـن يكـي از     . اشد، وابستگي فرهنگي غيـر قابـل اجتنـاب خواهـد بـود            علمي به غرب وجود داشته ب     

دلايلي است كه مقـام معظـم رهبـري در سـالهاي اخيـر بـر اسـتقلال علمـي كـشور تأكيـد بـسياري                          
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ريـزي كننـد كـه روحيـة كنجكـاوي و             اي برنامـه    بر متولّيان فرهنگـي اسـت كـه بـه گونـه           . اند  داشته
ة مهم ديگر اينكه، اين متولّيان در نزد مخاطبان، بايد بـه عنـوان   خواهي افراد را تأمين كنند و نكت      علم

  .افرادي عالم شناخته شوند
  

  نياز به زيبايي) ز
  از آنجا كه انسان به طور طبيعي به سمت خدايي شدن گرايش دارد و يكي از خصوصيات خداوند،                 

بايي را دوست دارد و    خداوند زيباست و زي   «: فرمايند  مي )ص(زيبايي است همچنان كه پيامبر مكرم     

 بنـابراين هـر انـساني بـه      ؛)48، ص 1380اللهـي،  آيـت (»اش ببيند نعمتش را بر بنده ] اين[دوست دارد اثر    
هـا    طور طبيعي به دليل وجود ايـن نيـاز در درون خـود بـه سـمت زيبـايي گـرايش دارد و از زشـتي                         

هاي   ار مختلف هنري در مقوله    همين نياز در طول تاريخ سبب ايجاد انواع سبكها و آث          . گريزان است 
سازي، موسيقي، فيلم و عكس و ادبيـات و         نقاشي، طراحي، خطاطي، شعر، خطابه، معماري، مجسمه      

در برنامة اسلام نيز به اين اصل پرورش زيبـايي اهميـت و اعتبـار بـسياري                 . شده است ... آرايي و   گل
انــسته و در مقولــة خــط و داده شــده اســت؛ بــه طــوري كــه نظافــت و تميــزي را نيمــي از ايمــان د  

خوشنويسي، اسـتفاده از زيـور و زينـت و آراسـتگي و زيبـا كـردن محـيط، دسـتورات و تأكيـدات                       
بنابراين، از آنجا كه انسان به طور طبيعي نسبت به زيبايي كشش و تأثيرپـذيري بـسيار                 . بسياري دارد 

ظاهري زيبا و آراسـته برخـوردار       قوي دارد، متولّيان فرهنگي و از جمله متولّيان دانشگاهي، بايد  از             
  .بوده، از ابزارهاي هنري براي انتقال ديدگاهها و اخلاقيات و آداب و مقررات ديني كمك بگيرند

  
  نياز به نظم) ح

جهان هستي و از جمله وجود انسان، از يك نظام و ساختار به هم پيوسته و منظّم برخـوردار بـوده و                      
بنابراين، هر انساني به طور طبيعـي بـه         . ي هر انساني است   اين موضوع يكي از اصول وجودي و درون       

شـود و از آنهـا تـأثير     سمت نظم گرايش دارد و براي افراد منظّم، احترام و ارزش خاصـي قائـل مـي      
نظمـي و بـه هـم ريختگـي، نـوعي       نظم، عامل آرامش براي انـسانها بـوده و بـالعكس، بـي    . پذيرد  مي

اسلام بر نظم به عنـوان يكـي از نيازهـاي انـساني             . كند  اد مي اضطراب و ناراحتي در درون انسان ايج      
در فـرازي از آخـرين وصـاياي خـود كـه در             ) ع(تأكيد فراواني دارد؛ به طـوري كـه حـضرت اميـر           
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شما دو  «: فرمايند  كنند، بعد از تقوا، موضوع نظم را سفارش مي          آخرين دقايق عمر شريفشان بيان مي     
ان و فرزندانم و هر كس را كه اين وصيت من به او رسد، به                و همه خاند   - حسن و حسين     -فرزندم  

آفـرينش، بـر اسـاس    . )47البلاغه، نامـه     هجن(»كنم  تقواى از خدا و سامان بخشيدن به كارها سفارش مى         
هاي خود بايد نظم و ترتيب       ريزي  بنابراين متولّيان فرهنگي در برنامه     .نظمى الهى بنا نهاده شده است     

همچنين علاوه بر اين، بايـد افـراد بـسيار نـامنظّم را در محـدودة مخاطبـان        . دهندرا مورد توجه قرار     
خود شناسايي و به طور غير مستقيم تحت نظر و پوشش خود قرار دهند و به آنـان كمـك كننـد تـا                        

شان برقرار شود؛ چرا كه در ايـن صـورت، گـرايش بـالايي بـه سـمت ايـن متولّيـان                        نظم در زندگي  
  .خواهند داشت

  
  ياز به داشتن هدفن) ط

يكي از نيازهاي فطري هر انساني، داشتن حجت، دليل و اهـدافي شـفاف و مـشخص در زنـدگي و                     
هاي اين نيـاز و ميـل    يكي از نشانه. حركت به سمت هدف و دور بودن از سرگرداني و حيرت است          

ور شناسي موفقيت طـي سـالهاي اخيـر در سراسـر جهـان و از جملـه در كـش                     در آدمي، توسعة روان   
ماست؛ به طوري كه طي سالهاي اخير دهها هزار كتاب و كلاس در اين موضـوع تـأليف و برگـزار              

به طور كلي   . يابي و چگونگي دستيابي به آن اهداف است         ترين بخش كار آنها، هدف      شده كه مهم  
لـذا بـه طـور    . گردنـد  انسانها ميل به سمت خدايي شدن دارند و همواره به دنبـال گمـشدة خـود مـي         

عي از حيرت و سرگرداني گريزانند و به سمت كساني كه به زندگي آنها جهـت بدهنـد، تمايـل                   طبي
  .دارند

بنابراين، متولّيان فرهنگي بايد ضمن شناسايي و پوشش افرادي كـه اهـداف مـشخص و شـفافي                  
براي آيندة خود ندارند، در قالب كارگاههاي آموزشي، مشاوره يا ابزارهاي ديگر، به زنـدگي آنهـا               

ف و جهت بدهند و غير از آن نيز براي همة مخاطبان فرهنگي خود، اهداف كلي و كـلان نظـام                     هد
انـد نيـز در راسـتاي         آفرينش را تبيين كنند تا افرادي كه اهداف چند سـالة خـود را مـشخص كـرده                 

  .اهداف كلي خلقت قرار گيرند
ييـر، اصـل     يكي ديگر از اصول مهـم تربيـت و تغ          : توجه به گذشته و وضعيت فعلي فرد       .3

تغييـر در هـر فـردي،       . )12، ص   1385بهـشتي و همكـاران،      (توجه به گذشته و وضـعيت فعلـي فـرد اسـت           
حركت از وضعيت فعلي و با هدفي خاص و مشخص به سمت كمال است و از آنجا كـه تجربيـات                     
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تـوان يـك نـسخة        دهد، لذا براي همة مخاطبان نمي       گذشتة فرد، پاية ادراكات فعلي او را تشكيل مي        
اي از    بنـابراين، بـراي تغييـر ديـدگاهها و ملكـات و آداب و رسـوم فـرد بايـد ارزيـابي                     . واحد پيچيد 

بندي مخاطبان يا حتي مشاورة فردي، تغييـرات لازم           وضعيت موجود هر فرد به عمل آورد و با دسته         
اد و رفتـار    نيـز در برنامـة تربيتـي و انتقـال اخـلاق، اعتق ـ            ) الـسلام   عليهم(اهل بيت .را در او ايجاد كرد    

اسلامي به عنوان اجزاي فرهنگ اسلامي، اين نكته را در نظر داشتند و گاهي براي هـر فـرد، نـسخة                     
  .كردند خاصي را متفاوت با بقيه تجويز مي

 منظور از ظـاهر، همـة امـور مـشهودي اسـت كـه از انـسان سـر                    :اصل تأثير ظاهر بر باطن     .4
، ص  1382بـاقري،   (ده نيست؛ همچون نيـت و فكـر         زند و مراد از باطن، شئوني است كه قابل مشاه           مي
طبق اين اصل، هر گاه بخواهيم تغيير و تحولي را در باطن افراد ايجاد كنيم، بايد ابتـدا ظـاهر را                   . )66

بنابراين، تنظيم محيط و . )68همـان، ص  (تواند اثر تلقيني داشته باشد    دستكاري كنيم؛ چرا كه ظاهر مي     
گ، اهميـت بـسياري دارد و متولّيـان فرهنگـي و از جملـه متولّيـان                 ظواهر در راسـتاي توسـعة فرهن ـ      

  .هاي خود استفاده از ظواهر محيطي را در راه پرورش روح در نظر بگيرند دانشگاهي، بايد در برنامه
شـريعتمداري،  ( در جريان تربيت، مخاطب بايد فعال بوده       :اصل مبتني بر كوشش و فعاليت      .5
وقتي موضوعي براي مخاطب به صورت مسئله يا مـشكلي در           . د و مشاركت داشته باش    )22، ص   1385
آيد و خود او احساس مسئوليت و تعهد كرده و مشاركت كند، باعـث تغييـر افكـار و عـادات و                        مي

به همين دليل، اعضاي تـشكلّها مثـل اعـضاي فعـال انجمنهـاي اسـلامي و                 . تمايلات وي خواهد شد   
دهند، ولي ايـن فعاليتهـا بـيش از           ي دادن به بقيه انجام مي     بسيج كه در ظاهر فعاليتهايي را براي آگاه       

بنـابراين،  . شـود  همه بر روي خود اين اعضا مؤثّر واقع شده و باعث تغيير و تحـول و رشـد آنهـا مـي          
متولّيان فرهنگي در صورتي كه مخاطبان خود را در موضوع مورد نظر فعال كنند، باعث تـسهيل در                  

  .دپرورش و تقويت آنها خواهند ش
اين اصل يعني اينكه مباحث پس از خوانده شدن يا شنيدن، فهـم شـود               : اصل تفكّر و تفقّه    .6

: فرمودنـد ) ع(حضرت علـي  . كه منشأ آن تفكّر است و در مرحلة بعد به يقين و سپس به عمل برسد               
ل بنـابراين، در انتقـا    . )52، ص   1385زاده،    حـسيني  (»اي انسان بشنو، سپس بفهم و سپس به آن عمل نمـا           «

اي انتقال صورت گيرد كه منجـر         شود، بايد به گونه     فرهنگي وقتي مطلبي به فراگيران انتقال داده مي       
  .به فهم و كاربرد نيز بشود

يكي از ساحتهاي وجودي انسان، اراده و اختيـار اوسـت و مبنـاي              : اصل اختيار و انگيزش    .7
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يت و پـاداش، حـاكي از       وجود مفـاهيم هـدا    . ريزي شده است    دين بر پاية اين خصوصيت آدمي پي      
ــار و صــاحب اراده     ــسان اســت كــه او را موجــودي مخت ــه ان ديــدگاه خــاص ديــن اســلام نــسبت ب

بنابراين، متولّيان فرهنگي ابتدا بايد علاقه و انگيـزه نـسبت بـه     . )37، ص   1385بهشتي و همكاران،    (داند  مي
يد با استفاده از همة ابزارهاي      موضوعاتي كه قصد تبليغ آن را دارند ايجاد كنند و براي اين منظور با             

  .ممكن، ضرورت و فوايد موضوعات را براي مخاطبان مشخص و باورپذير كنند
 شخصيت هر انساني در شرايط و محيط ارثي و زيـستي ويـژة خـود        :اصل تفاوتهاي فردي   .8

مـر  در ا )الـسلام   علـيهم (معـصومان . بنابراين، تفاوتهاي بسياري بين انسانها وجود دارد      . گيرد  شكل مي 
همانـا مـا پيـامبران      «: فرماينـد   مـي ) ص(پيـامبر . اي داشـتند    آموزش و تربيت به اين اصل توجـه ويـژه         

) ع(امامـان معـصوم   . )47، ص   1385زاده،    حـسيني (»مأموريم كه با مردم به اندازه عقلشان سـخن بگـوييم          
 بـه بعـضي     فرمودند براي شما ضرر دارد و       دادند و مي    گاهي به بعضي سؤالات ياران خود پاسخ نمي       

كردنـد بـراي ديگـران نقـل          دادند و سـفارش مـي       افراد نيز اسراري را به طور خصوصي آموزش مي        
سـپس  . پاسـخ نـداد   ) ع(اي را پرسيدم، امام     مسئله) ع(از امام رضا  : گويد  نصر مي   محمد بن ابي  . نكنند
. )48همان، ص(تاگر هر چه را كه شما بخواهيد برايتان بيان كنيم، براي شما ضرر خواهد داش          : فرمود

هفتاد هزار حديث برايم بيان كرد كه براي هيچ كس       ) ع(امام باقر : گويد  جابر بن يزيد جعفي نيز مي     
تواند به بيابان برود و چاهي  ام و نخواهم كرد و امام به ايشان توصيه كرد كه حتي اگر مي        نقل نكرده 

در ) ع(نــين معــصومانهمچ. )همــان(حفــر كــرده و بــراي چــاه بگويــد و بــراي كــسي چيــزي نگويــد
كردند كه اين امر حكايـت از توجـه    آموزشهاي خود، اغلب از روشهاي پرسش و پاسخ استفاده مي 

در آموزشهاي خود به تفاوتهاي فردي دارد؛ زيرا در اين روش، هـر يـك از مخاطبـان بـا                   ويژة آنان 
امـام  . )49 همـان، ص  (كنـد   توجه به علاقه و استعداد و تخصص خـود پرسـشهاي خـود را مطـرح مـي                 

تربيت كردند كه نشانة    .. .شاگردان مختلفي را در موضوعات كلام، فقه، ادبيات، تفسير و         ) ع(صادق
  )66ص ،1374 ،امين(.هاي شخصي است به تفاوتها و علاقه) ع(توجه خاص آن حضرت

هدف اصلي ارزشيابي در هر فعاليتي، شناخت ميزان آمـادگي و            :اصل ارزشيابي و نظارت    .9
) ع(هاي بسياري در سيرة معـصومان  نمونه.  انساني در قبل و بعد از انجام آن فعاليت است   هاي  توانايي

از يكي از يـاران خـود پرسـيدند از مـن چـه              ) ع(روزي امام صادق  . در اين موضوع قابل اشاره است     
ايـشان را  ) ع(آموختـه بـود، توضـيح داد و امـام     ) ع(اي و ايشان هشت موضوع را كه از امـام           آموخته
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بـه يكـي از اصـحاب       ) ع(همچنين روزي امام صـادق    . )74، ص 1385زاده،    حسيني(تشويق قرار داد  مورد  
) ع(گذاري و به او گفتند كه بلند شـود و نمـاز بگـذارد و امـام                  خود فرمودند آيا نمازت را نيكو مي      

شاگردان خود را در حضور خود به    ) ع(همچنين امام صادق  . )همان(نمازخواندنش را تصحيح كردند   
بنـابراين،  . )75همـان، ص  (كرد  كرد و در پايان مناظره، آنان را ارزيابي مي          ظره با ديگران دعوت مي    منا

متولّيان فرهنگي و از جمله متولّيان دانشگاهي، بايد در موضوعاتي كه مد نظر دارند، هم سطح اولية                 
  .كنندها ميزان دستيابي به اهداف را ارزشيابي  مخاطبان را و هم پس از اجراي برنامه

:  )46، ص   1383آبـادي،     حـاجي ده   (بندي در اهداف و نيازهـا       نيازسنجي مناسب و اولويت    .10
اين موضوع براي مخاطباني كه در محدودة زماني كمتـري در دسـترس هـستند اهميـت دو چنـدان                    

بـا توجـه بـه نـوع رشـته          (يابد؛ نظير دانشجوياني كه فقـط در محـدودة زمـاني دو تـا شـش سـال                     مي
هـا    بندي، هدر دادن سرمايه     در واقع؛ عدم اولويت   . سترس متولّيان فرهنگي قرار دارند    در د ) تحصيلي

كسي كه به كارهاي غير مهـم مـشغول         «: فرمايند  مي) ع(حضرت علي . فايده است   و هزينه كردن كم   

 مقـام معظـم رهبـري نيـز در ايـن ارتبـاط              . )28، ص   1383حـسيني،   (»بـرد   تر را از بين مي      شود، امر مهم  
  :ايندفرم مي

اي كـه داريـد       حـالا همـين بودجـه     . ريزي ببينيد اولويتهاي قطعي چيست      در زمينة برنامه  
را مـورد   ] الاوجـب فالاوجـب   [تـر اسـت هزينـه شـود؛ يعنـي واقعـاً               ببينيد كه كجاها واجب   

سـخنان مقـام معظـم رهبـري در ديـدار بـا مـسئولان               (.ملاحظه قرار دهيد و اولويتها را رعايت نماييد       
  )3/10/69گ و آموزش عالي، وزارت فرهن

بينانه و شفاف و در سه سطح زماني          متولّيان فرهنگي بايد اهدافي را به طور كاملاً مشخص، واقع         
. ريـزي كننـد     مدت و بلندمدت و به عبارتي؛ در سطح كلان، مياني و جزيي برنامـه               مدت، ميان   كوتاه

ك سازمان فرهنگي يگانه و يكتـا  همچنين اهداف بايد بين هر يك از بخشهاي مديران و كاركنان ي          
. )1383حسيني،  (ريزي شده باشد و همگي به يك ساختار فكري و اهداف واحدي رسيده باشند               برنامه

اين در حالي است كه بسياري از مراكز فرهنگي از جمله در دانشگاهها، فقط داراي اهدافي كلـي و            
ريزي بوده و به خـاطر تغييـر          نامههاي كلي براي بر     مبهم در حد مشخص بودن اصول و سياستگذاري       

جايي عناصر و مديران فرهنگي و چند شغله بـودن و عـدم وجـود نگـرش كـلان در مـديران                        و جابه 
  .هاي كلان داشته باشند توانند برنامه فرهنگي، نمي
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 نتيجه  گيري
از اين بررسي به دست آمد كـه فرهنـگ هـر جامعـه از جملـه دانـشگاهها، شـامل سـه جـزء اصـلي                           

و رفتارهاي آن جامعـه بـوده و راه انتقـال يـا كـسب آن نيـز از                   ) ملكات(، عادات   )بينشها(ت  اعتقادا
گانـة حـاكم بـر تعلـيم و تربيـت در انتقـال و پـرورش                   بنابراين اصـول ده   . طريق تعليم و تربيت است    

شـامل  (تـدريجي بـودن تربيـت، مبتنـي بـر نيـاز بـودن             : اين اصول عبارتند از   . فرهنگ نيز مؤثّر است   
هاي فيزيولوژيك و مادي، احساس امنيت، تعلقّ به جمع، نياز به پناهگاه و ملجأ، عـزّت نفـس و                    نياز

، توجه به وضعيت گذشته و حال شـخص، تـأثير ظـاهر بـر     )ارزشمندي، علم، زيبايي و داشتن هدف   
باطن، تأثير مشاركت مخاطب، اصل تفكّر و تفقّه، اصل اختيار و انگيزش، در نظر گرفتن تفاوتهـاي                 

تـوان    بنـابراين، طبـق ايـن اصـول مـي         . بندي نيازها   دي، انجام ارزشيابي، نيازسنجي و اصل اولويت      فر
  :نتايج ذيل را استخراج كرد

  .پذيرد  تغيير و تقويت اجزاي فرهنگ، امري تدريجي بوده و به يكباره صورت نمي-
 بـر ايـن    رشد اجزاي فرهنگ با رفع نيازهـاي روحـي و جـسمي انـسان نـسبتي مـستقيم دارد و             -

شـامل خـوراك،   (اساس، مردم به طور طبيعي به طرف كساني كه نيازهاي جـسمي و فيزيولوژيـك        
كنندة امنيت آنها بوده و موارد نـاامني را از            كنند يا تضمين    را براي آنها تأمين مي    ) مسكن و پوشاك  

  .كنند، گرايش و تمايل خواهند داشت آنها دور مي
 بدارد و بـه آنهـا بهـا بدهـد و بـراي آنهـا پناهگـاه و ملجـأ                      فرهنگي كه مخاطبان خود را عزيز      -

عاطفي باشد و همچنين آنها را دوست داشته باشد و بتواند نياز بـه محبـوب بـودن را در آنهـا ارضـا                        
  .كند، توجه مخاطبان را به سوي خود جلب خواهد كرد

ع را در مخاطبـان      فرهنگي كه بتواند يك هويت و جايگاه اجتماعي ايجاد و نياز تعلقّ بـه جم ـ               -
  .خود تأمين كند، آنها را به طرف خود متمايل خواهد كرد

 طبق نيازهاي ديگر، هر انساني بر حسب طبيعت خود و در درون خود، نياز به دانـستن و علـم                     -
بنابراين . آموزند و نيز محيط منظّم و هدفمند، گرايش دارد          دارد و به طرف افرادي كه به او علم مي         

  .ها نيز برخوردار باشند گي بايد از اين ويژگيمتولّيان فرهن
ه و بـه تـدريج       چون تغيير ابعاد فرهنگي در هر فردي، تغيير ابعـاد فعلـي اوسـت كـه از گذشـت                   -

بـر ايـن اسـاس،      . تك مخاطبان شناخت حاصل كـرد       گونه تحولي بايد از تك    شكل گرفته، براي هر   
  .تفاوتهاي شخصيتي فرد را نيز بايد در نظر گرفت
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. ل بعدي، برانگيختن علاقه و شور و شوق و وجود اصل اختيار و انگيـزش در انـسانهاست                  اص -
در صورتي كه موضوع مورد نظر براي مخاطب به صورت مسئله درآيد و خـود او فعـال بـوده و در              

  .فعاليتها مشاركت كند، پرورش اجزاي فرهنگ تسهيل خواهد شد
بنابراين، در انتقال هر موضـوعي از فرهنـگ، از          .  نكتة بعدي، نقش تلقيني ظاهر بر باطن است        -

  .توان كمك گرفت ظواهر محيط نيز مي
  .اي باشد كه باعث تفكّر و تفقّه مخاطبان شود  شيوة پرورش فرهنگ بايد به گونه-
هـاي   در مقولـه ) اعتقادات، اخلاقيات و رفتارهـا ( با توجه به گستردگي ابعاد و اجزاي فرهنگ     -

بندي در  و فردي و محدوديت امكانات و زمان، مقولة نيازسنجي و اولويتمختلف علمي، اجتماعي   
ريزي فرهنگي و همچنين ارزيابي و نظارت بـر ميـزان دسـتيابي بـه ايـن اهـداف نيـز از                        ابتداي برنامه 

  .رود ريزي فرهنگي به شمار مي ضرورتها و اصول مهم برنامه
 فرهنگ اسلامي بايد طبق هر يـك از اصـول           بنابراين، متولّيان فرهنگي در انتقال و پرورش ابعاد       

  .ريزي كنند ذكر شده برنامه
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